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Abstract 

Translation of religious and sacred texts, especially Nahj al-Balagha, is one of the 

most important ways to convey their concepts. These translations need accurate and 

scientific evaluation in order to identify the inadequacies and deficiencies in them, 

and as a result, improve the quality level of the translations. In the meantime, experts 

in the field of translation to measure translation have proposed many models and 

theories. The theoretical model of Vinay and Darbelneh is one of the most efficient 

theories that we can use it as a scientific framework in the evaluation of translated 

texts, especially religious texts. This model, which is a combination of two ways of 

direct and indirect translation, consists of seven techniques, which are borrowing, 

literal translation, paraphrasing, transformation, synthesis, equivalence and 

adaptation. In this research, which was carried out in a descriptive-analytical manner, 

a part of Faiz al-Islam's translation of Nahj al-Balagha was examined based on the 

model proposed by Vinay and Darbleneh, and the extent of using the seven 

techniques was determined. The results of this research indicate that the translator, 

while being faithful to the source text and following the principle of trustworthiness, 

has used more indirect translation techniques, and this has resulted in the fluency and 

eloquence of the translated text. 

Keywords: Translation Criticism, Seven Techniques, Vinay and Darbelnet, Nahj 

al-Balagha, Faiz al-Islam. 
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  نظری  الگوی اساس بر البلاغه نهج از الإسلامفیض ترجمة  بررسی

 قاصعه  و أشباح خطبة موردی  مطالعة داربلنه؛ و وینی

 ایران تبریز،  آذربایجان، مدنی  شهید  دانشگاه استاد زاده حاجی مهین
  

 ایرانتبریز،   آذربایجان، مدنی  شهید  دانشگاه  دکتری   دانشجوی  سپیده باقری
  

 چکیده
  هاترجمه این.  هاستآن مفاهیم انتقال برای هاراه  ترینمهم از  ،البلاغهنهج  ویژهبه  مقدس، و  دینی  متون  ترجمة

 در ،  کرده شتناستایی  را  هاآن در موجود  هایکاستتی   و  هانارستایی  بتوان تا  هستتند علمی  و  دقیق  ارزیابی  نیازمند

 نظرانصتاب   ستوی  از  متعددی  نظریات و  الگوها میان،  این در.  بخشتید بهبود را  هاترجمه کیفی  ستح  نتیجه،

 کتارآمتدترین  از  یکی   داربلنته،  و   وینی   نظری  الگوی.  انتدشتتتده  محرح  ترجمته  ستتتنج   برای  ترجمته،  بوزة

 دینی  متون  ویژهبه  شتده،  ترجمه متون  ارزیابی  در علمی  چهارچوبی   عنوان  به آن از  توانمی   که  استت  نظریات

  تشتکی  تکنیک  هفت  از  غیرمستتقیم،  و   مستتقیم ترجمة  شتیوة  دو  از  استت ترکیبی   که  الگو این. نمود استتفاده

 و  یابی معادل تلفیق، صتورت، تغییر  برداری،گرته  اللفظی،تحت ترجمة گیری،قرض:  از عبارتند  که  استتشتده

 از  الإستلامفیض ترجمة از  بخشتی  استت،یافته  انجام  تحلیلی  تتتتتتوصتیفی   شتیوة به  که پژوه   این  در.  اقتباس

 کارگیریبه میزان  و  استتتتگرفتته  قرار بررستتتی  مورد  داربلنته  و   وینی   پیشتتتنهتادی الگوی مبنتای بر البلاغهنهج

 به وفاداری ضتمن مترجم  که  استت آن از باکی  جستتار،  این نتایج.  استتشتده  مشتخ  گانههفت  هایتکنیک

 موج  امر این و  استبرده بهره غیرمستقیم  ترجمة  هایتکنیک از بیشتر داری،امانت  اص  رعایت و   مبدأ متن

 است.شده ترجمه متن شیوایی  و  سلاست

 . الإسلامفیض ،البلاغهنهج داربلنه، و وینی هفتگانه، هایتکنیک ترجمه، نقد :هاواژهکلید
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 مقدمه .1
گفت در   توانیم  باًیتقریستت، اما نخودِ ترجمه   اندازةاگرچه قدمت ارزیابی و نقد ترجمه به  

استتت. با این بال، هنگامی که در اواستتن قرن بیستتتم، ترجمه به تمام اعصتتار وجود داشتتته

ی جدید با عنوان محالعات اشتتتاخهمورد بررستتتی و محالعه قرار گرفت و  مندنظامصتتتورت  

این بوزه برای  پردازانهینظری خاصتی از ستوی هامدلتدریج الگوها و ترجمه ایجاد شتد، به

شتده اراهه گردید. با توجه به اینکه فرایند ترجمه همواره با ارزیابی ستح  کیفی متون ترجمه

و   هایکاستتت برای برطرف کردن این    توانیمیی همراه استتت، از نظریات ترجمه  هایکاستتت 

 تواند راهگشای مترجمان باشد. بنابراین:ها مینقای  استفاده کرد و این نظریه
ابی ترجمه به منظور اطمینان از درستتتتی و محابقت آن با اصتتتول و فنون مختل  »ارزی

ی مناست  فراهم  انهیزمترجمه، ضتروری استت. از طرفی دیگر، ارزشتیابی ترجمه و مترجم، 

روندی   هاترجمهتا رقابت مثبت در راستتای بهبود کیفیت ترجمه بیشتتر شتود، در  آوردی م

یی باکیفیت عالی داشتتته باشتتیمش درشتتیدی و  هارجمهتصتتعودی به وجود آید و در نهایت، 

 (.59: 1389فرزانه،  

روش    ،نقد ترجمه .باشتدیداوری دربارة ترجمة متون مختل  م  وةی دو شت  ،بررستی و نقد

یتک ترجمته استتتت کته از طریق تشتتتخی  کیفیتت متن ترجمته و   بتارةاظهتار نظر کردن در

در (.  69:  1392  ،یاناریمنافدر.ک؛  ردی گیارزشتیابی آن در مقایسته با متن اصتلی صتورت م

،  انتد شتتتدهمحرح   شتتتدهترجمتهی آثتار ستتتنجتیت ف ی کی نظری کته بته منظور نقتد و  هتامتدلمیتان  

راوانی دارد و بستتتیتار مورد توجته  وینی و ژان داربلنته اهمیتت ف  پت   ژان  گتانتةهفتتی  هتاروش

شتناستی  ستبککانادایی در کتاب   پردازانهینظراستت. این  پژوهشتگران و مترجمان قرار گرفته
که   اندکرده، هفت تکنیک را برای ترجمه معرفی تحبیقی فرانستته و انگلیستتی: روش ترجمه

ی، تغییر صتتتورت، تغییر بیتان یتا اللفظتحتت  ترجمتةی،  بردارگرتتهی،  ری گقرضعبتارتنتد از:  

 ی و اقتباس.ابیمعادلتلفیق،  

کته بتا توجته بته    رودیممنتاب  دینی بته شتتتمتار    ن یترمهماز    البلاغتهنهج،  قرآن کریمپس از  

ی بته آن دارنتد و از زوایتای مختلفی بته واکتاوی این  اژهیوجتایگتاه آن، پژوهشتتتگران توجته  

ی متعددی از این اثر ارزشتتتمند امام  هاترجمهکه  . با توجه به این دپردازنیمکتاب ارزشتتتمند  
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ها را با الگوی دقیق و علمی بررستی کرد، تا ضتمن تبیین  استت، باید آنصتورت گرفته  ع(دیعل

  الإستلام فیض  ترجمةنیز فراهم شتود.    شتان ی تکم، موجبات رشتد و هاآننقاط قوّت و ضتع  

قرار داد. از جملته امتیتازات و   البلاغتهنهجی ستتتلیس و روان  هتاترجمته  زمرةدر    توانیمرا  

این کتاب دینی،    ترجمةخصتتوصتتیات درخور توجه این اثر، آن استتت که مترجم در کنار  

ی تفستیری در داخ   هاافزودهکلمات و عباراتی را که نیازمند توضتی  هستتند، با استتفاده از  

بهتامی برای مختاطت  اراهته دهتد. امتا هر ة دقیق و دور از اترجمت استتتت، تتا  پرانتز شتتترح داده

  ترجمة یی شتتود.  هالغزشی در کنار محاستتنی که دارد، ممکن استتت دچار خحاها و اترجمه

اشتتباح و   خحبة  ترجمةنیز از این قاعده مستتتثنی نیستتت. در پژوه  باضتتر،   الإستتلامفیض

شتتود.  ی میقاصتتعه به عنوان بررستتی گزینشتتی بر استتاس الگوی وینی و داربلنه نقد و ارزیاب

اگرچه برای ارزیابی دقیق یک ترجمته باید تمتام متن را بررستتتی کرد، اما این مهم در مجتال 

استت. با وجود این، با بررستی   ریپذامکان  یا رستاله نامهانیپاو در قال     گنجدینمیک مقاله  

کیفیتت    دربتارة  توانیمهستتتتنتد،    البلاغتهنهجی طولانی  هتاخحبتهاین دو خحبته کته از جملته  

اشتتتبتاح از   خحبتةتعمیم داد.   البلاغتهنهجترجمته اظهتارنظر کرد و آن را بته طور نستتتبی بته کت ّ 

آن استتتت. محققتان دربتارة علتت نتامگتذاری   خحبتةو نودویکمین    البلاغتهنهجی پربتار  هتاخحبته

آن ذکر   ةی تستمی مختلفی دربارة وجه  هادگاهیدی که  اگونهدارند، به    نظراختلافاین خحبه  

نظرات این استت که »أشتباح به معنای فرشتتگان استت و از آنجا   ن یترمهم. یکی از اندکرده

، این خحبته را اینگونته  دیت گویمکته بخشتتتی از این خحبته دربراة خلقتت فرشتتتتگتان ستتتخن  

(. آفرین  فرشتتتگان، توصتتی  خداوند، هدفمند 79:  1398ش دصتتدو ،  اندکردهنامگذاری 

نگی خلقتت آستتتمتان، زمین و پیتامبران، از جملته بودن خلقتت موجودات، توصتتتی  چگو

قاصتعه معروف استت.   خحبةنیز به    البلاغهنهج  234  خحبةمبابث محرح در این خحبه استت. 

این خحبته نیز ماتتتامین اخلاقی و اجتمتاعی دارد و در آن بته موضتتتوعتات مختلفی، از جملته 

دی، دعوت به تاریخ و عبرت گرفتن از آن، نکوه  تعصتتت  و خودپستتتن  محالعةدعوت به  

 است.اجتماعی و... پرداخته شده  تفرقةپرهیز از اطاعت شیحان، تحسین وبدت، تقبی   

 این پژوه  به قرار زیر است:  هایپرس  
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بیشتتتترین فراوانی را در  گتانت هفتتی  هتاکیت تکن . کتدام یتک از  1   ترجمتة ة وینی و داربلنته 

 است؟به خود اختصاص داده  الإسلامفیض

ی ترجمة مستتقیم یا غیرمستقیم انحبا  بیشتری  هاوهی شت با کدام یک از    الإستلامفیض  ترجمة. 2

 دارد؟

 ی زیر قاب  طرح است:هاهی فرضپژوه ،    سؤالاتبا توجه به  

تغییر صتورت به دلی    مقولةوینی و داربلنه،    ترجمةاز میان هفت راهبرد    رستدیمال . به نظر  

 ی دستوری خاص زبان فارسی، بسامد بالایی دارد.هایژگیو

غیرمستتتقیم بیشتتتر بهره   وةی شتت ی مربوط به هاکی تکن از    الإستتلامفیضب. با توجه به اینکه  

 غیرمستقیم سازگاری بیشتری دارد.  ترجمة  وةی شوی با   ترجمةگفت    توانیماست  گرفته

 پژوهش  نةیشیپ .2
یی کته در ارتبتاط بتا نقتد ترجمته از منظر الگوی نظری وینی و داربلنته  هتاپژوه    جملتةاز  

 به موارد زیر اشاره کرد:  توانیم،  اندگرفتهصورت  

ش  گانه هفتی  هاکی تکن با تأکید بر  ستتیدات القمریی از رمان هابخ    ترجمة»نقد   مقالةتتتتتت 

ی ترجمته در زبتان و هتاپژوه    مجلتة( بته قلم محمتدنبی ابتدی و یحیی بتابتایی کته در  1401د

وینی و داربلنه،   ةینظراستت با استتناد به  استت. این مقاله کوشتیدهبه چاپ رستیده  ادبیات عربی

اثر جوخه الحارثی بپردازد. از جمله نتایج پژوه ، این   ستیدات القمررمان   ترجمةبه بررستی 

استتت.  استتت که مترجم به دلی  توجه به فهم خواننده، رویکردی مقصتتدگرا در پی  گرفته

و تلاش او برای خلق   شتتتودیمی غیرمستتتتقیم بتارهتا یتافتت  هتاکیت تکن او   ترجمتةرو، در  ازاین 

 ی غیرمستقیم استفاده کند.هاکی تکن ندرت از  است که بهاثری خوانا و رمان، سب  شده

ی  اترجمهی  ها یتبدة ارشتتتد با عنوان »بررستتتی و تحلی  هنجارهای ترجمه در  نامانیپاتتتتتت 

محتالعتة موردی   دقلعتة بیوانتاتنظریتات کتفورد و وینی و داربلنته؛  ( اثر مهشتتتیتد 1393ش 

د نوشتته  محمدبستین قریشتی در دانشتگاه بیرجن  مشتاورة، به راهنمایی بستن امامی و فردجوان

استت، نشتان که بر مبنای تئوری کتفورد و وینی و داربلنه انجام یافته نامهانیپااستت. این  شتده
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استت. همننین، به رعایت شتده شتتری بوینی و داربلنه   ةینظرکه هنجارهای ترجمه در   دهدیم

دلیت  در نظر گرفتن عوامت  فرهنگی در این نظریته، میزان توق  مختاطبتان متن مقصتتتتد در 

 است.برآورده شده  شتری بدیگر  ةینظرمقایسه با 

با تکیه بر الگوی وینی و داربلنه    مثنوی  "شتتاه و کنیزک"بررستتی تعری  داستتتان  »  مقالةتتتتت 

 اصتتغریعل( پژوهشتتی از  1399(ش دهاشتتمی و جواهری ترجمة منظوم  ةدموردپژوهی مقایستت 

ی ترجمه در زبان و ادبیات  هاپژوه    مجلةدر استتت که    پورییپارستتاشتتهبازی و مصتتحفی  

، یعنی »شتاه و کنیزکش را مثنویبرگردان داستتان آغازین  استت. این مقاله،  عربی منتشتر شتده

استتتت و بیتانگر آن استتتت کته هدکروینی و داربلنته ارزیتابی    ةبتا تکیته بر هفتت راهبرد ترجمت 

بته متن مبتدأ    ،مستتتتقیم  ةگیری پربستتتامتد از الگوهتای ترجمت تعریت  جواهری بته دلیت  بهره

معنایی زبان  در ترجمة منظوم هاشتتمی، ستتاختارهای نحوی و، ضتتمن اینکه  استتت ترکینزد

 .دارد  ة بیشتریمقصد جلو

ی  راهکارها   ةیپابه مالک اشتتتر بر    دع(امام علی  نامةاز  »واکاوی ترجمه گرمارودی  مقالةتتتتتت 

ی و همکتاران بته نگتارش  طتاهری  لی استتتمتاع( بته قلم ابستتتان  1397ة وینته و داربلنتهش دگتانت هفتت

استتت. دستتتاورد این  چاپ شتتده محالعات ترجمة قرآن و بدیث مجلةاستتت و در  درآمده

 کمترة وینی و داربلنه  گانهفتی  هاروشجستتتار، باکی از آن استتت که گرمارودی از بین  

غیرمستتقیم    وةی شت یی که مربوط به  هاکی تکن استت و از مستتقیم استتفاده کرده  ترجمة  وةی شت از  

 است.ترجمه است، بیشترین بهره را برده

وینه و داربلنهش    ةینظر»تغییر بیان و فاخرگویی در ترجمه از عربی به فارسی بر اساس   مقالةتتتت 

به چاپ   ی ترجمه در زبان و ادبیات عربیهاپژوه   مجلةدرضا بیدری در ( اثر بمی 1398د

استتتت. این پژوهشتتتگر با تکیه بر الگوی وینی و داربلنه، دربارة تغییراتی که هنگام  رستتتیده

  دامنتة ، بحتث نموده،  شتتتودیمیتک متن از زبتان مبتدأ بته زبتان مقصتتتد در زبتان ایجتاد    ترجمتة

 است.ان دادهاختیارات مترجم در این زمینه را نش

فی وساه  الإعلام؛   العربیةإلی   الفارسیةمن عملیة الترجمة الشفهیة »دیگری با عنوان    مقالةتتتت 

  مجلة ( نوشتتتة علی کواری و همکاران در 1397د  تقنیات فینی وداربلنتش   نظریةإعتماداً علی  
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یی را که  هاکی تکن استتت. این پژوهشتتگران منتشتتر شتتده انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

اند و به این نتیجه  ، شتتناستتایی کردهرندی گیمی به کار  ارستتانهمترجمان شتتفاهی در محاف   

شتتتفاهی، مانند نوع کتبی آن استتتت و فقن از نظر کمیت با هم    ترجمةکه فنون   انددهی رستتت 

 .ندهست   متفاوت

بر استاس الگوی نظری وینه و  الشتحّاذتحلی  رمان  دیگری نیز با عنوان »بررستی و   مقالةتتتتت 

ی انجتام پژوهزبتان  فصتتتلنتامتة( بته کوشتتت  شتتتهریتار نیتازی و همکتاران در  1396داربلنتهش د

، به الشتحّاذرمان   ترجمةکه مترجم در  دهدیمباصت  از این پژوه  نشتان    جةی نت استت.  یافته

همانندستتتازی بیشتتتترین بهره را استتتت و از تکنیک  غیرمستتتتقیم روی آورده  ترجمة  وةی شتتت 

 است.برده

أشتباح و قاصتعة    خحبةاز    الإستلامفیض  ترجمة  رستدیمشتده، به نظر ی انجامهایبررست طبق  

 است.تاکنون از منظر الگوی پیشنهادی وینی و داربلنه نقد و بررسی نشده  البلاغهنهج

 . وینی و داربلنه3

تتت کانادایی، و از پیشگامان و پژوهشگر فرانسوی  شناسزبانم.(   1999تتت 1910وینی د   پُ  ژان

ی  شتتناستت زبانی و شتتناستت ستتبکترجمه،    نةی زممحالعات ترجمه استتت. وی مقالات زیادی در  

استت و از ترجمه اراهه کرده  نةی زموینی نظریات ارزشتمندی در  پ   ژاناستت.  فرانسته نوشتته

استت. ژان ترجمه در کانادا بر جای گذاشتته  توستعةراوانی در ف  ری تأثجمله کستانی استت که  

شتناستی  ترجمه استت که در ستبک پردازهینظرو   شتناسزبانم.( نیز    1990تتتتت 1904داربلنه د

 وینی همکاری داشت. پ  ژانی فرانسه و انگلیسی با  هازبانتحبیقی  

ی فرانستته و ی تحبیق شتتناستت ستتبکوینی و داربلنه به صتتورت مشتتترک کتابی را با عنوان  

منتشتتر کردند و مدل پیشتتنهادی خود را در همین کتاب اراهه    انگلیستتی: روشتتی برای ترجمه

ی  ها تفاوتی خود از زبان فرانسته و انگلیستی، با اشتاره به شتناست ستبکدر تحلی    هاآندادند. 

محرح کردنتد.   هتاتفتاوتی ترجمته را برای بت  این  هتاروشمختل  میتان این دو زبتان، برخی  

  وة ی شتتت اول قاه  به دو   وهلتةی، در  فظاللّتحتتآزاد و   ترجمتةوینی و داربلنته به جای دو روش 
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یی تقستتیم  هارگروهیزغیرمستتتقیم. این دو شتتیوه به   ترجمةمستتتقیم و   ترجمةترجمه بودند: 

یش را بردارگرتهی و فظاللّتحت  ترجمةی، ری گقرضمستتتتقیم ستتته مؤلفة »  ترجمة. شتتتوندیم

غیرمستتقیم نیز از چهار تکنیک »تغییر صتورت، تغییر بیان یا تلفیق،    ترجمةو   شتودیم   شتام

ی را فظاللّتحت  ترجمةروش    پردازهینظراستتت. این دو ی و اقتباسش تشتتکی  شتتدهابیمعادل

مستتتتقیم کتارستتتاز    ترجمتةی  هتامؤلفته، امتا بر این بتاورنتد هرگتاه داننتدیمبهترین روش ترجمته  

غیرمستتتقیم رفت؛ چراکه »برخی از نظریات ترجمه، متن مبدأ   ترجمةستترا     به  توانیمنبود،  

و برخی دیگر، به متن مقصد توجه   ندهست   محورسندهینو، به اصحلاح را در اولویت قرار داده

وینی و   ةینظر(.  86:  1398ش دافاتلی و استداللهی،  شتوندیممحستوب    محورمخاط دارند و 

مستتتقیم و غیرمستتتقیم، و در نظر داشتتتن مستتاه     ترجمة  وةی شتت داربلنه به دلی  داشتتتن هر دو 

 شده باشد.نقد و ارزیابی متون ترجمه  الگوی جام  و کارآمدی در  تواندیمفرهنگی،  

 ی هفتگانههاکیتکن کاربست .4
، بته تحبیق هریتک از البلاغتهنهج  ترجمتةیی از  هتانمونتهدر این بخ  از پژوه ، بتا بررستتتی  

اشتتتباح و قاصتتتعه    خحبةاز    الإستتتلامفیض  ترجمةی پیشتتتنهادی وینی و داربلنه در هاکی تکن 

 .شودیمپرداخته  

 (Borrowing) یریگقرض. 1ـ4

 یری گقرض ی استت. یولری گقرضراهبرد ترجمه در مدل پیشتنهادی وینی و داربلنه،   اولین 

گفتتة    بته  .کنتدیم  توصتتتی   (Yule, 1996: 65دیگرش د  یهتازبتان  از  کلمتات  »تصتتتابت   را

 را از یاواژه  یا کلمه  زبان، یک  که ردی گیمصتتتورت   زمانی یری گقرضرادمن،    و  فرامکین 

  واجی   قوانین   بتا  متنتاستتت   را آن  تلفظغتالبتاً    که  کنتد اضتتتافته  خود  لغتت  فرهنت   بته دیگر  زبان

 (؛ به عبارت دیگر:Fromkin & Rodma, 1998: 459د دهدیم  تغییر  مقصد زبان
»هنگتامی کته زبتان مبتدأ در قتالت  واژه یتا گروهی واژه، واقعیتی متادی یتا انتزاعی را اراهته 

ی از  پوشتتتچشتتتمطبیعی،  ب راهکه در زبان مقصتتتد وجود ندارد، پربستتتامدترین    کندی م

 واژة، البته به شترط آنکه استتعمال دیآی می درریگوامبرگردان آن استت که نتیجه به صتوت  



 33 | سپیده باقری و  زادهمهین حاجی ...؛ نظری  الگوی   اساس بر  البلاغه نهج از  الإسلامفیض ترجمة بررسی

ی  قاستتتممزبور در زبان مقصتتتد، جای خود را باز کرده باشتتتد و تعمیم پیدا کندش دنیازی و 

 (.165: 1397، اص 

یکی از تحولاتی که پس از ظهور استتلام در زبان عربی ایجاد شتتد، ورود اصتتحلابات  

فرقان، صتلات، زکات و... بود که پی   جدید عبادی و عقایدی از قبی  ایمان، کفر، استلام،  

از آن، در زبان عربی وجود نداشتتت. پس از اینکه ایرانیان به دین استتلام روی آوردند، این  

مرور جزهی از آن محستتوب شتتد؛ تدریج به زبان فارستتی نیز وارد شتتد و بهاصتتحلابات به

علم در میتان ادبتا و  ی پیشتتتین، بته عنوان زبتانهتازمتانبود و در   قرآنچراکته زبتان عربی، زبتان  

دانشتتتمنتدان ایرانی رواج داشتتتت و به دلیت  همین ارتباطات مذهبی، علمی و فرهنگی، تأثیر  

فراوانی بر زبتان فتارستتتی بر جتای گتذاشتتتتت و واژگتان زیتادی بته این زبتان راه پیتدا کرد. 

اصتحلابات دینی، با رعایت اصت    ترجمةستعی نموده در    البلاغهنهج  ترجمةدر   الإستلامفیض

ی دقیق فارسی بهره بگیرد و از وارد کردن واژگان زبان هامعادلی، تا بد امکان از سینورهس

مبدأ در زبان مقصتتد خودداری کند. اما در موارد اندکی که با فقدان معادل در زبان فارستتی  

گفت    توانیم. به طور کلی،  استتت، ناگزیر واژگانی را از زبان عربی وام گرفتهمواجه شتتده

  ترجمة ی در ری گقرض  مؤلفةاست و ، دقت زیادی به خرج دادهمعادلاین مترجم در انتخاب  

  ترجمتة بته    متاًی مستتتتق یی از واژگتان قرضتتتی کته  هتانمونتهدر ادامته بته    وی، کتاربرد انتدکی دارد.

 .شودیماست، اشاره  فارسی راه یافته

رْ  الزَّکاةِا فیِ  مَتتتتت »   زکات در   وَالفَقرِ.  المَلائکةِی أه ِ لَذلکَ إِ فِ ثَمَراتِ الأرضِ وَغَیرِمِن صتتَ

:  1377،  الإستتلامفیضی زمین و غیر از آن به زیردستتتان و درویشتتانش دهاوهی ماستتت دادن 

 .(799ت798

تَّةانَ قَد عَبَدَ اللهَ  کَتتتت » خدا را شت    .الأخرةِستِنیِ   أمِن   الدُّنیایُدری أمِن ستِنیِ  لاَ نَةٍسِِ فِ آلاَ سِِ

ش  آخرتی  هاستالستت، یا از  دنیای  هاستالهزار ستال عبادت کرده بود که معلوم نیستت آیا از  

 (.780ت779دهمان: 

هِ دُارهَُمَاختَاءِ وَالحَمدُ لِلهِّ الَّذی لَبِسُ اَلعِزَّ والکِبریَتتتتتت »  بَرَماًا بِمیً وَونَ خَلقهِِ وَجَعَلهَُمَا لِنَفستتِ

: ستتتپاس، ستتتزاوار ا مِن عِبادهِی مَن نازَعهَُ فیهِمَعَلَ  اللَعنَةَوَجَعَ َ  جَلالهِِ  ا لِاهَی غَیرِهِ وَاصتتتحَفَعَلَ
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خداوندی استتت که پوشتتید توانگری و بزرگواری را و این دو صتتفت را به خود اختصتتاص  

هتا را برای گردانیتد و آن  برامهتا را بر غیر خود ممنوع و  داده، نته برای آفریتدگتان ، و آن

را قرار داد برای هرکته از بنتدگتان  در این دو صتتتفتت بتا او   لعنتتخوی  برگزیتد و    جلال

 (.777ت776 منازعه نمایدش دهمان:

فو ،  هتاعبتارتدر   ی کلمتات »زکتاتش، »آخرتش، »برامش و... از طریق ن یگزمعتادلی 

است. به دلی  قرابت فرهنگی موجود میان زبان عربی و فارسی، و ی صورت گرفتهری گقرض

برای نی  فراوانی دارنتد، این کلمتات  این دو زبتان واژگتان اشتتتتراکی  اینکته  بته  بتا توجته  ز 

غیرمرستوم، ناآشتنا و یا نامفهوم نیستت. به همین دلی ، مترجم کلمات مذکور را   زبانانیفارست 

ها توضتتیحاتی اضتتافی در استتت و نیازی ندیده دربارة آنوارد زبان فارستتی کرده  ماًی مستتتق 

»جلالش را عیناً به زبان فارسی   واژةستة ذکر است که مترجم به جای اینکه  ترجمه بیاورد. شای

آن از برابر فارستتی مناستت ، مانند »شتتکوهش یا »بزرگیش   ترجمةدر   توانستتتیممنتق  کند، 

 استفاده کند.

 :اندشدهفارسی    ترجمةدیگری از واژگانی که به صورت قرضی وارد  نمونة

  وَنحُُوستِهَا   هاَوَصتُعُودِ  وهَُبُوطهَِاتَستخِیرهَِا مِن ثَبَاتِ ثَابِتهَِا وَمَستِیرِ ستَاهِرهَِا ا عَلَی إِذلَالِ وَأجَرَاهَتتتت »

عُودهَِا و   هبوطهایی که همواره در برکت هستتتتند و و آن اَندستتتتارگانی را که ثابت  :وَستتتُ

 (.246و  243ش دهمان: ر و برقرار فرمودها را مسخّآن  سعودو   نحوسو  صعود

، کلمات »هبوطش، »صتتتعودش، »نحوسش و »ستتتعودش با وجود شتتتودیمکه مشتتتاهده    طورهمان

 .اندشدهداشتن معادل در زبان فارسی به همان شک  وارد زبان مقصد  

یحَانُ عِلْمهَُ مِمَّ  فَکَلَّمَا کَتتتت » نَّفیِ   فَرْضتُهُ، وَلاَ ی الکْتَابِ عَلَیکَا لَیسَ فِالشتَّ ی الله دصتلّ  یالنَّبِ ةِسنِ

آن صتفاتی را که شیحان به آموختن  :   ْ عِلْمهَُ إِلیَ اللهِ ستُبْحانهَُأَثَرُهُ، فکَُ الهُْدَی  ةِئِمَّأَوَعلیه وآله(  

پیغمبر اکرم و   ةباشتتد و در طریق آن تو را واداشتتته و در کتاب دانستتتن آن بر تو واج  نمی

 (.236ش دهمان: ارذرا به خداوند سبحان واگ علم و دانستن آن  ،اثری از آن نیست  هدی ةاهمّ
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ش را به  الهُْدَی ةِمَّأئِاست و ترکی ِ »ی بهره گرفتهری گقرضدر این نمونه، مترجم از راهبرد  

استت. اما ترجمه مبهم باقی نمانده، برای مخاط  نیز همان صتورت به زبان مقصتد انتقال داده

 واض  و روشن است.

استتت، به بداق  خود  یی که به وستتیلة مترجم به کار گرفته شتتدههایری گقرضدر ک ، 

یی دارند و به هم  هاشتباهت. با این بال، با توجه به اینکه فرهن  زبان مبدأ و مقصتد  رستدیم

، واژگانی زبانیفارست ، برای مخاطبان  اندرفته، این موارد اندکی که نیز به کار  ندهستت  کینزد

 .رسانندیمو مفهوم مورد نظر را   آشنا هستند

 ( Literal translation)  یفظاللّتحت ترجمة. 2ـ4

 شتتتتری ب  که  کنندیم  توصتتتی   کلمه  به کلمه  یاترجمه را  یاللفظتحت  ترجمةوینی و داربلنه  

بته   را  این روشهتا  . آناستتتت  هستتتتنتد، معمول  فرهنت   و  ختانواده  کته از یتک  ییهتازبتان  بین 

  توان یمرا   یفظاللّتحت  ترجمةو معتقدند   کنندیم  ترجمه پیشتنهاد  روش  ن یترمناست عنوان  

معنا، کنار   بودن کام   بررستی از  پس   تنها و  ی،شتناست زبان و  ستاختاری الزامات  دلی   به  فقن

ی در صتتورتی فظاللّتحت ترجمة(. بنابراین، Vinay & Darblenet, 1995: 288گذاشتتت د

استت که هر دو زبان مبدأ و مقصتد از لحاس ستاختاری، قرابت زیادی با یکدیگر   ریپذامکان

جزء آن دستته    البلاغهنهجاز    الإستلامفیض  ترجمةداشتته باشتند، تا خللی به ترجمه وارد نشتود. 

، رعایت اصتت  الإستتلامفیضرا مبدأگرا دانستتت. برای  آن  توانیمیی استتت که  هاترجمهاز  

، تغییرات  متدارلفظرار دارد. او بته دلیت  در پی  گرفتن رویکردی  ی در اولویتت قدارامتانتت

ی دستتوری  هایژگیواستت و فقن در مواقعی که  ی در ستاختار زبان مبدأ ایجاد نکردهاعمده

زبان عربی با ستتتاختار زبان فارستتتی محابقت ندارد و انتقال آن موج  ابهام و پینیدگی در 

، تا به شتیوایی و ستلاستت  زندیمستاختار زبان مبدأ ، دستت به تغییرات جزهی در شتودیمکلام  

 متن ترجمه آسی  وارد نشود.

: سپاس سزاوار خداوندی است که پوشید توانگری و ذی لَبِسَ العِزَّ وَالکِبریاءَاَلحَمدُ لِلهِّ الَّتتت »

 (.777ت776 :1377سلام،  الإدفیض  بزرگواری راش 
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آن از نظر ستتتاختار و چین  کلمات تا    ترجمة، متن عربی و شتتتودیمکه مشتتتاهده  چنان

مشتتتکلی ایجتاد    ،لفظ عبتارتبتهبرگردان لفظبتدود زیتادی بتا یکتدیگر محتابقتت دارنتد و  

 دانست.  پذیرفتنیآن را   توانیم  ،به همین دلی   .استنکرده

 است:ی عم  کردهاللفظتحت  وةی شدر عبارت زیر نیز مترجم به 

ِِیَّةِاسَ  ستَ ی وَضتَ َ أَالَّذِ  امُ المُتَعَصتببینَ وَستَلَ ُ المُتکََببرینَمَفَعَدُوُّ اللهِ إِتتتت » : پس دشتمن خدا، العَصَِ

گردنکشتتان استتت که بنیان عصتتبیت را به جا گذاردش دهمان:  شتتروی پپیشتتوای متعصتتبین و 

 (.778ت776

  ی زبان فارستی، هایژگیو  لفظ به لفظ، با در نظر گرفتن   ترجمةمترجم در کنار    اما گاهی

»ألحقتش    در عبارت زیر، فع ِ به عنوان مثال،  ؛استتتغییرات جزهی نیز در ترجمه ایجاد کرده

 است:را به انتهای جمله انتقال داده

وَی ابنِ أُمبهِ مِن غَیرِ مَوا کَالمُتکََببرِ عَلَونُوَلاتکَُتتتتت »   العظََمَةن ا أَلحَقَت  ی مَا فَاتت ج جَعَلهَُ اللهُ فِیهِ ستتِ

هِ مِن  دِ  عَداوَةِبِنَفستتتِ کبر گردنک  بر فرزند مادرش نباشتتتید که بر او تکبر  و مانند مت  :الحَستتتَ

نمود، بتدون اینکته ختداونتد در او فزونی قرار داده بتاشتتتد، جز آنکته کبر و بزرگی نتاشتتتی از 

 (.784و  782 رشک به او روی آوردش دهمان:

 است:جایی ترجمه شدهبرش با اندکی جابهزیر نیز فع  »إخت  نمونةدر  

ا ذَی الآخِرینَ مِن هَتَرَونَ أَنَّ اللهَ ستُبحانهَُ اختَبَرَ الأوَلینَ مِن لَدُن آدَمَ صتَلوَاتُ اللهِ عَلَیهِ إِلَ لاَأَتتتت »

پیشتینیان را   که خداوند ستبحان  دی ن ی بینم: آیا ارج لاتَاتُرُّ وَلاتَنفَ ُ وَلاتُبصتِرُ وَلاتَستمَ ُالعالمَِ بِأبجَ

یی  هاسن تتت تا آخرین نفر از این جهان آزمای  فرموده، به  تتت صلوات الله علیهاز زمان آدم 

 (.796و  794 ش دهمان:شنودیمو نه   ندی بیم، نه سود دارد، نه  بخشدیمکه نه زیان 

ی روی فظاللّتحتت  وةی شتتت واژگتان نیز بته    بوزةعلاوه بر ستتتتاختتار، در    الإستتتلامفیض

باشتد   ن یآفرمشتک کارایی آن، ممکن استت در برخی مواق    رغماستت. اما این شتیوه بهآورده

 و موج  فهم نادرست از متن گردد.

پیغمبر،   بین دو دست: تا  منرَفرِفَةً تتت  لهِِآ عَلَیهِ وَاللهّ  صَلَّی تتت  رَسُولِ اللَّهِ بَینَ یَدَیبَتیّ وَقَفتُ  تتت »

 (.818و  816ایستادش دهمان:  زنانبالصلیّ الله علیه و آله، مانند مر  پرو
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استتت. اگرچه  »بَینَ یَدیش عبارتِ »بین دو دستتتش را برگزیده  ترجمةبرای   الإستتلامفیض

بالا، در معنای »باور، در مقاب ،  جملة، اما در باشدیم»یدش در اص  به معنای »دستش  کلمة

  ترجمة . به همین دلی ،  شتودیماستت که معنای استتعاری »یدش محستوب  ر رفتهش به کارو  ی پ

 است.ی این کلمه به معنا آسی  وارد کردهاللفظتحت

ویژه ستتاختار، به واژگان و هم در ستتح   بوزةی هم در  فظاللّتحت  ترجمةبه طور کلی، 

، اندشتدهذکر   در انتقال تأکیدات که به دلی  نشتان دادن اهمیت یک موضتوع در متن اصتلی

ی وارد نشتتود. این موضتتوع از نکات مثبت  اخدشتتهاستتت، تا به محتوا و پیام صتتورت گرفته

کلمه به بهکلمه  ترجمة، اما با وجود این، پایبندی و شتتودیممحستتوب    الإستتلامفیض  ترجمة

 شکلی نامناس ، ممکن است در برخی موارد به خوانایی و رسایی متن آسی  وارد کند.

 ( Calque)  یبردارگرته. 3ـ4

 است:اصولاً گفته شده

ی، دیگر عین کلمته را از زبتان مبتدأ  ریگوامی، برخلاف روش  بردارگرتته»در  

 اشستتازنده ، بلکه صتتورت ترکیبی کلمات یا اصتتحلابات را به اجزای رندیگینم

و بته جتای هر کتدام از این اجزا، معتادلی را کته از پی  در زبتان   کننتدیمتجزیته  

 (.32: 1392ش دکمالی، گذارندیممقصد است، 

یی  هانمونه.  ردی گیمدر سه سح  واژگانی، نحوی و معنایی صورت  معمولاًی  بردارگرته

مه  از این تکنیک در ترج  الإستلامفیضیافت شتده، از نوع واژگانی استت.   البلاغهنهجکه از  

 است.به صورت بداقلی و خیلی اندک بهره گرفته

  سهَ ج وَقَرارج، جمََّ  وَمَشاعِرَهُ العِظامَ بَینَ جَنّاتج وَأنهارج وَ  بَیتهَُ الحَرامَأَن یَاَ َ  تت سُبحانهَُ تت  لَو أَرادَتت »

ةً  مراءَ وَستَ  بنرَّةٍانیِ الثبمارِ، مُلتَ ِ البُنی، مُتَّصتِ ِ القُری، بَینَ  الأشتجارِ، دَ خَاتراءَ وَأریافج   روَضَِ

رَةٍنَروعج  زُ وَ منغدِقَةٍوَعِراصج  منحدِقَةٍ غَّرَ قَدرَ الجَزاءج عَلی بَستتَ ِ   انَ قَدلکََ عامِرَةٍوَطُرُ ج  اضِِِ صتتَ

ی بزرگ خوی   هاعبادتگاهو   محترم  خانة  ،خواستتیم: اگر خداوند ستبحان  ضتَع ج البَلاءج

ی در هتاوهی می بستتتیتار و بتا  هتادرختتو زمین نرم و هموار بتا    هتایجوو   هتابتا را قرار دهتد بین  

و  گونهستتر ی نزدیک به هم و بین گندم هاهدِی به هم پیوستتته و هاستتاختماندستتترس و  
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ی آباد، هاراهو   ی تازه و شتتادابزارهاکشتتتو   داربستتتانی پرگیاه هان ی زممرغزار ستتبز و 

و   795  :1377الإستتلام،  ش دفیضدی گردانیممقدار پاداش را به تناستت  کمی آزمای  اندک 

797.) 

ی استتفاده  ری گقرضخارجی »بیت الحرامش به جای اینکه از روش   واژة  ترجمةمترجم در  

تجزیة اجزای این کلمه و استت، بدین صتورت که با ی روی آوردهبردارگرته  وةی شت کند، به 

استتت. کنار هم قرار دادن معادل هر دو در زبان فارستتی، آن را به زبان مقصتتد ترجمه کرده

 »غیرمُصی ش است: واژة، ی عم  کردهبردارگرتهدیگری که مترجم در آن به روش  نمونة

رجَماً    یدج وَأجَمَعینَ، قَذفاً بِغَی ج بَعِ  غوِیَنَّهمُرضِ وَلأُا أغوَیتَنی لَأ زَیبنَنَّ لهَمُ فیِ الأَالَ: رَبب بِمَقَتت »

: گفت: پروردگار من برای اینکه مرا گمراه کردی، هرآیینه گناهان را برابر  یرِمُصتتی جغَ  بِظَنٍّ

آن  نادرستتیی کرده، از روی گمان گو ی غ، در بالی که اظهار  میآرایمآدم در زمین  بنی

 .(783و  781را بیان نمودش دهمان: 

استت. مترجم این  »غیر مصتیب ش صتورت ترکیبی استت که از دو استم تشتکی  شتده واژة

استت و ترکی  »نادرستتش را که  آن تجزیه کرده  دهندةی تشتکی هاواژهکلمه را به صتورت  

استت. در عبارت زیر نیز ، به جای آن قرار دادهاز پیشتوندِ »ناش و صتفت »درستتش ستاخته شتده

 است.ش ترجمه شدههابالی و به صورت »دارای  بردارگرتهروش  ش به أجنحةترکی  »أولی 

خدای تعالی  :  لَ عِزَّتهِِتُسَبب ُ جَلَا جْنِحَةأَی اُولِات،  مُتَفاوتَِ مخُْتَلِفات وَاَقْدارِ  ی صُوَرِاَنْشَأهَمُْ عَلَتت »

و  یبزرگ  کنان ی آفرید که تستتتب   هادارای بالگوناگون   یهاها و شتتتک صتتتورته  آنان را ب

 (.253ت252ش دهمان: ستایندارجمندی او را می

را برای روز بتاجتت و نیتازمنتدی   دارای عرش:  اقَتهِمِْوْمِ فَلِیَ یرَةًذَخِ  ذَا الْعَرْشِقتَدِ اتَّختَذُوا  تتتتتتت »

 (.256ش دهمان: اندذخیره قرار داده

»ذا العرشش تجزیته شتتتده، در برابر هریتک از اجزای آن، یتک برابرِ    کلمتةدر این نمونته نیز  

 است.فارسی قرار داده شده

مَعَتتتتت » رب مِنْ ضتتَ مِرینَ، وَنجَْوَی الْمُتخََالِمُ الستتب کثْبانِ  ی  فِ  رْضِاتِ الأَتینَ... وعَوْمِ بَنَافَاهِرِ الْمُاتتْ

تَقَرب   الِالربمَ ناخِ بِذُری  جْنِحَةِالأَاتِ ذَوَوَمُستتتْ خداوند متعال عالم و داناستتتت بر    :الِالجِْبَ  ی ِشتتتَ
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...  که سخن با یکدیگر آهسته گویند آنان  ییگوکه راز خود را پنهان کنند و به پنهان کسانی

ش بلند  یهاکوه رِبر ستتَ   پرندگانو به جایگاه    هاریگستتتانبشتترات در   و به فرو رفتن و ستتیرِ

 (.268ت267دهمان: 

. کلمات »ریگستانش و »پرندگانش  شتودیمی مشتاهده بردارگرتهدر عبارت فو ، دو مورد  

. باید به این  اندشتدهی ابیمعادلی  بردارگرتهاند و به روش  از یک استم و پستوند ستاخته شتده

ی  ها  ی ترکی، با کنار هم قرار دادن اجزای کلمات،  بردارگرتهنکته اشاره کرد که در روش 

 .شوندیمتدریج جزء واژگان یک زبان محسوب  جدید ساخته شده، به

  ترجمتة مستتتتقیم، کاربرد کمتری در   وةی شتتت ی  هاکیت تکن در پایان این بخ ، باید گفتت  

ی  فظ لّالتحت  ترجمة  مؤلفةمستتقیم،    وةی شت ی  هامؤلفهدارند. ضتمن اینکه از میان   الإستلامفیض

 است.استفاده شده  هاروشبی  از سایر 

 (Transposition) تغییر صورت .4ـ4

که ترجمه، تغییر شتک  استت و این تغییر در ستحوح مختل  در متن    کندیملارستون اظهار  

 استت  ترجمه  روش یک  جاییجابه یا  (. در واق ، »تغییرLarson, 1984: 2د ردی گیمصتورت  

 & Vinayد  استتتتش  مقصتتتد  زبان  در مبتدأ  زبان و ستتتاختتار زباندستتتتور    تغییر  شتتتام   که

Darblenet, 1995: 36  و »هر زبان، قوانین دستتوری خاصتی دارد و از آنجا که مترجم باید )

ضتتترورتتاً از قوانین زبتان مقصتتتد متتابعتت کنتد، در مواردی کته دو زبتان بر یکتدیگر انحبتا  

ی استت اگونهجایی به  (. این جابه44:  1388  ،فریخزاعاستتش د  ریناپذاجتناب، تغییر  ابندیینم

 . اما باید گفت:شودینمکه تغییری در پیام متن ایجاد  
از تغییرات عوامت  مختل ، کم  ریتتأثتحتت    معمولاً»مترجمتان   فراتر  تغییراتی  وبی  

یتاد   "تغییرات اختیتاری". از این تغییرات، بتا عنوان  کننتدی ماجبتاری را در ترجمته ایجتاد  

، وینی و داربلنه  اندکردهتوصتی    مندنظام. اولین محققانی که این گونه تغییرات را  شتودی م

 (.200: 1398هستندش دبیدری، 

ی کته  اگونته، بته  دانتدیمبستتتیتار مهمی در ترجمته    مقولتةتغییر صتتتورت را    مقولتةمتانتدی 

گرفتت  گرفتته بته وستتتیلتة مترجمتان در نظرتغییر ستتتاختتاری انجتام  ن یترمتتداولآن را    توانیم
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نیز پربستتامدترین تکنیکی    الإستتلامفیض  ترجمةجایی در (. جابه101:  1392در.ک؛ ماندی، 

استت. او با آگاهی بر این واقعیت که انتقال قواعد دستتوری یک به کار گرفته شتده  استت که

و قواعد دستتوری    کندینمزبان به زبان دیگر همیشته ممکن نیستت، به ستاختار متن مبدأ اکتفا  

ی محلوب، مخاط   اترجمه  اراهة، تا ضتمن بخشتدیمق با قوانین زبان فارستی ستامان را محاب

استتت  نیز دچار ابهام و ستتردرگمی نشتتود. این امر در برخی موارد ستتب  شتتده  زبانیفارستت 

نمود پیدا کند و مبهم و دیرفهم نباشتتد. با   تریعی طب وی برای خوانندگان زبان مقصتتد    ترجمة

پیدا کرد. در زیر به   توانیم، موارد زیادی از این تکنیک را  الإستتتلامفیض  ترجمةبررستتتی 

صتورت دستتوری تغییر   هاآنکه در    شتودیمی مستتخرج از ترجمه اشتاره  هانمونهبرخی از 

 است:یافته

لهَُ   اءُالأَعدَ  ابَتِزَ وَبهِِ شَأنهَمُ،   العِزَّةنأَمرج لَزِمَت  وا کُ َّمُفَالزِ  الَیهمِاوُتِ بَی تَفَرتمُ فِا تَفکََّفَإِذَتتتت »

و هرگتاه در تفتاوت دو بتالتت ایشتتتان انتدیشتتته نمودیتد، پس   :یتهِ عَلَیهمِفِ  افِیَِةنالعَعَنهمُ وَ متَدَّت 

اختیار کنید هر کاری را که به سب  آن ارجمند گشتند و دشمنان را از آنان برطرف ساخت  

 (.801: 1377الإسلام،  و تندرست ماندندش دفیض

استتت و »الأعداءش که فاع  استتت، به صتتورت مفعول ترجمه شتتده  واژةدر این عبارت،  

: »دشتمنان شتداستت، در بالی که بهتر بود این گونه ترجمه میقال  و ستاختار آن تغییر یافته

 از سرشان رانده شدش.

 .(776دهمان:   ش   خلق خواهم نمودمن آدمی را از گِ  :ینجراً مِن طِشَبَ  قٌالِی خَنبإِت »

استت. از ستوی دیگر، زمان آن م فاع  استت، اما در قال ِ فع  ترجمه شتده»خالقش است   کلمة

 است.نیز از بال به مستقب  تغییر یافته

آیا گمان  :یَشتعَرونَلاَاتِ بَ  ارِعُ لهَمُ فیِ الخَیرَالج وَبَنینَ نُستَ ا نُمِدُّهُم بهِِ مِن مَمَنَّونَ أَیَحستَبُأَتتتتت »

ایشتتتتان هتاییکوی ن، در  می کن یمفرزنتدان بته ایشتتتتان عحتا  آننته متا از دارایی و    کننتدیم ی 

 (.791و  789 ش دهمان:شعور ندارند، بلکه  می شتابیم

استتت مترجم در برگردان فع  منفی »لایشتتعرونش، عبارت »شتتعور ندارندش را به کار برده

 است.که از دو وابد واژگانی جداگانه تشکی  یافته
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  : اهَوغِلُعَنْ بُ  الْأَبْصتَارَالرَّجِیجِ الَّذِی تَستْتَک مِنهُْ الْأَستْمَاعُ ستُبحَُاتُ نوُرج تَرْدَعُ  وَرَاءَ ذَلِکَتتتتت »

  ی ها یدرخشتتندگ ،گرددیماز آن کر   هاگوشکه    کنندهنگرانپشتتت آن آواز ماتتحرب و 

 (.252و  248 دهمان:دش را ندارن ها طاقت دیدار آنآن یهادهیدی است که  ینور و روشنا

استتت، اما مترجم نق  دستتتوری این کلمه را به   بهمفعولٌ»الأبصتتارش در عبارت فو ،   کلمة

 است.فاع  تغییر داده

 است:جایی صورت گرفتهها جابهنمونةهای دیگری که در آن

، زمانی برابر نمودند: درو  گفتند آنان که تو را امهِمِبِکَ إِذ شَبَّهُوکَ بِأَصنَ العَادِلُونَکَذَبَ ت »

خود باتتترتتت را متاننتد    هودةی بتشتتتبیته کرده، بته ستتتبت  اوهتام    شتتتانیهتابتتکته تو را بته  

 ( دتبدی  اسم فاع  به فع  ماضی(.239و  236 جلوه دادندش دهمان: شدگاندهیآفر

: اگر ببخشد آننه را  ارِالبحَِ افُعَنهُ أصدَ  وَضحَکََتالِ  عَنهُ مَعَادِنُ الجِبَ  تَنَفَّستَتلَو وهََ َ مَا تتتت »

  کنان خندهی دریاها  هاصتتدفوآننه را که   ستتازندیمظاهر    زناننَفَس   هاکوهی هامعدنکه  

 ( دتبدی  فع  به قید بالت(.233و  231ش دهمان: ندینمایمآشکار  

و   236واگذارش دهمان:   سبحانبه خداوند : علم و دانستن آن را سُبحَانهَُفَکِ  عِلمهَُ إِلیَ اللَّهِ تت »

 ( دتبدی  مفعول محلق به صفت(.234

ست که من ِ عحا و نبخشیدن،  سزا: سپاس خدایی را  هُ المَن ُ وَالجُمُودُیَفِرُ هِ الَّذِی لاَلِلَّاَلحَمدُ  تت »

 ( دتبدی  برف جر »لش به اسم(.230و  232ش دهمان: دیافزاینممال و مکنت  را  

( دتبدی  موصول و 231و  233ش دهمان: گرداندینمرا تمام     یهانعمت: مَا عِندَهُأَنفَدَ  لاَتتتت »

 صله به اسم(.

و   811مرا در کنار خود پرورش دادش دهمان:   زمان کودکی :وَأَنَا وَلِیدٌوَضَعَنیِ فیِ بجَرِهِ  تتتت »

 بالیه به ترکی  اضافی(.  جملة( دتبدی  813

  ترجمتة هتای مشتتتابته دیگری کته در  ذکر شتتتد و نیز مثتالیی کته در این بخ   هتانمونته

وی، باتتور    ترجمةکه تغییرات اجباری در   دهدیم، نشتتان شتتودیممشتتاهده   الإستتلامفیض

ی زبتان مبتدأ و مقصتتتد بر  هتاتفتاوتبته علتت    معمولاًدرخور توجهی دارد. البتته این تغییرات  

  ترجمة استتتت. اما وی تغییرات اختیاری را نیز در   ریناپذاجتنابو   شتتتودیممترجمان تحمی   
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که از   دهداستت و در مجموع ستعی کرده تا بد امکان متنی اراهه  خود مورد توجه قرار داده

 زیادی با متن اصلی نداشته باشد. فاصلةنظر معنایی، سبکی و ارتباطی  

 (Modulation) . تلفیق یا تغییر دیدگاه5ـ4

 اندکردهش را برای تعری  تنوع از طریق تغییر دیدگاه محرح  تلفیقاصتتحلاحِ »وینی و داربلنه  

 (؛ یعنی:139م.:  2006در.ک؛ نیومارک،  
متن مبتدأ را تغییر داده، بته   ستتتنتدةینو، معنی و دیتدگتاه  کنتدی م»تلفیق بته مترجم کمتک 

ک تلفیق در از تکنی معمولاًاصتتلی انتقال یابد.   دةیازبانی گویاتر بیان کند، به شتترط آنکه  

و ممکن استت جمله یا عبارتی به وستیلة افراد مختل  به اشتکال  شتودی مهر زبانی استتفاده 

ی و دیگران،  طاهر ی لیاستتتماعمتفتاوتی بیتان شتتتود، ولی همگی یک مفهوم را برستتتاننتدش د

1397 :15.) 

مفهوم خاص    ترجمةمفهوم انتزاعی به عینی و برعکس،    ترجمتةاقستتتام تلفیق عبتارتنتد از:  

کت  بته جزء و برعکس، بیتان از طریق یتک بس بته جتای بس    ترجمتةعتام و برعکس،    بته

ی عبتارت، بیتان معلوم بته جتای مجهول، بیتان ستتتازوارونتهدیگر، بیتان وستتتیلته بته جتای نتیجته،  

ی،  اردکانی  مختارر.ک؛ دو کاستی و فزونی در ترجمه   ،عبارت دو بار منفی به عبارتِ مثبت

ی  ابرجستتهاستت و نمود  ترپررن   الإستلامفیض  ترجمة(. این تکنیک نیز در  20تتتت 22:  1386

 دارد.

را از  پرستانبت: گویا نشنیده است بیزاری جستن  المَتبُوعِینَمِنَ   التَّابِعینَکَأَنَّهُ لمَ یَسمَ  تَبَرُّأَ  تت »

ه کار بردن جزء به جای  ( دب239و   235:  1377،  الإستتتلامفیضش ددندی پرستتتت یمکه    ییهابت

 ک (.

کلمتات »التتابعینش و »المتبوعینش مفتاهیمی کلی هستتتتنتد و هر نوع اطتاعتی را شتتتتامت   

مصتدا  این کلمات   رةیداش،  پرستتانبت، اما مترجم با گزین  مفهوم جزهی »بتش و »شتوندیم

 است.را محدود کرده

فأََکرَمُ  تُرجَفخََیرُ مَأمُولج وَإن   تُؤَمَّ اللَّهمَُّ أَنتَ أه ُ الوَصتتت ِ الجَمی ِ وَالتَّعدادِ الکَثیرِ إن تتتتتت »

، اگر به تو  انیپایبی  هانعمت: بارخدایا، تویی ستتزاوار وصتت  نیکو و لایق شتتمارش  مَرجُوٍّ
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و   تریگرام، تو  یتدواریمامو اگر بته تو    می کن یم، تو بهتر و برتری از آنکته آرزو  آرزومنتدیم

 ( دبه کار بردن معلوم به جای مجهول(.270ت269بزرگتری از آنکه امید داریمش دهمان: 

به فع  معلوم  هاآن»تُؤَمَّ ش و »تُرجَش هر دو فع  مجهول هستند، اما مترجم با تبدی  کردن 

فتاده  تغییر دیتدگتاه استتتت   مؤلفتةو آنگتاه تغییر دوم شتتتخ  مفرد بته ستتتوم شتتتخ  جم ، از  

 است.کرده

( دتبدی  جم  به 232و   230آنان استتش دهمان:    روزی: ضتامن و متکفّ   أزَرَاقهَمُضتَمِنَ تتتت »

 مفرد(.

و اگر :  أَنْ یقَ َ عَلَیهِ فیِ عَمِیقَاتِ غُیوبِ مَلکَوتهِِ الْمُبَرَّأُ مِنْ خَحَرَاتِ الْوَسَاوِسِوَبَاوَلَ الْفکِرُ  تتت »

را در   اشیپادشتاهبخواهد بزرگی    ،شتیحانی نگشتته  یهاوستوستهآلوده به که    یاشتهیاندفکر و 

  جملتة ( دتبتدیت   238و    234ش دهمتان:  دستتتت آورده  بت   هتایدنیت نتادعوالم غیت  و    ةمنتهی درجت 

 مثبت به منفی(.

یی از آن اشتاره  هانمونهکه در زیر به   رودیمکاستتی و فزونی هم از اقستام تلفیق به شتمار 

 :شودیم

من آدم را از :  اجِدینَسَ  وا لهَُفَقَعُ  یوبِمِن رُ  یهِا سَوَّیتهُ وَنَفخَتُ فِذَینج فَإِالِقُ بَشَراً مِن طِی خَنبإِتتت »

او را   نمود. پس وقتی کته  او را گتِ  خلق خواهم  بر او درافتتاده  بیتافریتدم و جتان دادم ، 

 (.788و  776سجده کنیدش دهمان:  

، در عبارت فو ، ترکی  »مِن رُوبیش از ترجمه بذف شتتودیمهمان طور که مشتتاهده 

 است:که ضمیر مجرور »هش است، ترجمه نشده  هی لإ ٌماافزیر نیز   نمونةاست. در شده

  فرشتگان : پس به سب  اختصاص این دو صفت به خود،  ینَالمُقَرَّبِ  هکَِتهَُمَلَالِکَ  ختَبَرَ بِذَثُمَّ إِت »

 (.777ت776را که مقرب درگاه او بودند، آزمای  نمودش دهمان: 

بکم و فرمان خدا در اه  آسمان و اه  زمین    :ابِدٌلَوَاءِ وَالأرضِ ی أه ِ السَّمَبکُمهَُ فِ  نَّإِتت »

 (.781ت 780یکی استش دهمان:  

بر برابری و عدالت در ابکام الهی استتتت، تا هیو گونه   دع(ر این جمله، تأکید امام علید

لامِ مزبلقهش صتتورت  »إِنَّش و »ی باقی نماند. این تأکید با استتتفاده از برفِ  اشتتبههشتتک و 
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هتا تتأکیتدی کته در کلام امتام استتتت، در ترجمته انعکتاس داده استتتت کته بتا بتذف آنگرفتته

 است.نشده

در فرایند ترجمه، انتقال    الإستتلامفیضی فو  مشتتخ  استتت،  هامثالهمان گونه که از  

استتتت. او بتا ایتده و پیتام اصتتتلی متن را در اولویتت قرار داده، در این زمینته موفق عمت  کرده

استتتت. لازم به ذکر بازگو کرده ترواضتتت ی بیانی، متن ترجمه را  هاقال ایجاد تغییراتی در  

از این تکنیک بیشتتر به گرای  مترجم به متن مبدأ یا مقصتد بستتگی دارد. استت که استتفاده  

ی در ترجمه، بیشتتترین استتتفاده را از این راهبرد  ستتازیبومنیز به دلی  توجه به   الإستتلامفیض

 است.برده

 (Equivalence) یابیمعادل  .6ـ4

 است:در این زمینه گفته شده
یی که  هاعبارتی، باید هوشتتمندانه عم  کرد و برای آن دستتته از ابیمعادل»در روش 

ی دیگر قاب  ترجمه و مفهوم نیستتتتند، هاروشی یا به فظ اللّتحتدر زبان مبدأ به صتتتورت  

یی در زبان مقصتتد جستتت که در ظاهر ممکن استتت، نه از لحاس صتتوری و نه از هامعادل

در هر   هاآناشتند، ولی مفهومی که از نداشتته ب  هاعبارتلحاس معنایی وجه مشتترکی با آن 

یکستتان و مشتتابه استتتش    باًیتقر، بربستت  موقعیت در بافت کلام  شتتودی مدو زبان استتتفاده 

 (.75: 1392دکمالی، 

ی فرهنگی مورد استتفاده  هاواژهو   هاالمث ضترب  ترجمةبرای    تواندیمی ابیمعادلروش  

وبی  مشابهی را در زبانی دیگر جدید و کمقرار بگیرد. در این روش، »مترجم در واق ، متن 

 همان  که  استت  زی آمتی موفق  زمانی  اعتقاد نایدا، ترجمه  (. به23:  1390ش دهولمز،  کندیمخلق  

 (.Munday, 2001: 42باشد د  داشته دنبال  به را  مقصد زبان  واکن  

شتود،  دیده می  البلاغهنهجکه در ستراستر   الإستلامفیض  ترجمةی بارز  هایژگیویکی از  

ی مناستت  فارستتی  هامعادلی وی در انتخاب  ستتنجنکتهی و دقت و ستت ینوستترهرعایت اصتت  

ی و فظاللّتحت  ترجمةکارگیری  از به  هاعبارتدر برگرادن کلمات و   الإستتتلامفیضاستتتت.  

استتتت و ستتتعی نموده بته جتای استتتتفتاده از واژگتان دخیت ، از کلمته خودداری کردهبتهکلمته
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شتود و خواننده دچار    ترآستانبی مناست  بهره بگیرد، تا فهم متن  ی فارستی و غیرعرهامعادل

 ی زیر اشاره کرد:هانمونهبه    توانیم  هاین یگزمعادلاین    جملةسردرگمی نشود. از 

ارِسَ انِ وَمَغَالعِقیَعادِنَ انِ وَمَوزَ الذهُبَن یَفتَ َ لهَمُ کُنُاههِِ بَیثُ بَعَثهَمُ أَیَانهَُ لِأَنبِادَ اللهُ سُبحَوَلَو أرَت »

طُیُالجِنَ مَعهَمُ  رَ  وَأَن یَحشتتتُ مَانِ  الستتتَ لَفَعتَ َوبُُ  اءِ وَورَ  الأَرضِ  اگر ختداونتد ستتتبحتان  وشَ   :

طلای    یهتاکتانی زر و  هتاگنج، برای پیغمبرش آنگتاه کته آنتان را برانگیختت،  خواستتتتیم

ی آستتتمتان و هتا مر، قرار دهتد و  کتارنتدیمیی کته همته گونته درختت در آن  هتابتا نتاب و  

 (.793و  791: 1377،  الإسلامفیضش دآوردیمجانوران زمین را با ایشان همراه سازد، به جا  

یحَ  خَحَراتِن  ونُ فیِ المُستتلمِِ مِتکَُ الحَمِیَّةنا تِلکَ  نَّمَفَإِتتتتت » این    :اتهِِاتهِِ وَنَفَثَاتهِِ وَنَزَعَانِ وَنخََوَالشتتَ

و تباه    هایخودخواهشتیحان و   یهاافکندهدر مستلمان، از   تکبر و گردنکشتی و خودپستندی

 (.784و  782ی اوستش دهمان: هاوسوسهو   هاکردن

را تا روز رستاخیز همراه او گردانیدش   کُشندگان: و گناه القِیامَةِی یَومِ لَإِ  اتِلینَالقَامَ ثَوَألزَمهَُ إِت »

 (.785و  783دهمان: 

نزد   هتاآنیی کته ذکر شتتتد، اگرچته در زبتان فتارستتتی کتاربرد دارنتد و استتتتعمتال  هتانمونته

رایج است، اما مترجم با استفاده از واژگانی مث  »کانش، »افکندهش و »کُشندگانش   زبانانیفارس

 است. ی متناس  و دقیقی را برگزیدههامعادلکارگیری کلمات دخی  خودداری کرده،  از به

تویی خداوندی که  :  فاًا مکُیّفکِرهَِ  مهََ ب  فِی  فَتَکُونَ  الْعُقُولِ  فِی  تَتَنَاهَ ی لمَْهُ الَّذِنْتَ اللَّأَ نَّکَتتت »أَ

ها دارای کیفیت و چگونگی  اندیشتته اء منشتت تا در   ،ها برای تو نیستتتنهایت و پایانی در عق 

 (.240ش دهمان: باشی

، اما مترجم با انتخاب  باشتتتدیم»مهت ش در فرهنت  لغت، به معنای »مح  وزش بادش   واژة

 است.شایستة قبولی اراهه داده  ترجمة»منشأش در ازای این کلمه،    کلمةهوشمند  

  ، ستوی اوستته  رغبت و می  ایشتان ب:  بِرَغْبَتهِمِْ  ینَلَی الْمخَْلُوقِإِالخَْلْقِ    انْقِحاعِمَّمُوهُ عِنْدَ یَتتتتت »

 (.256ش دهمان: به مخلوقات متوجه گردند  ،دست برداشتهکه خلایق از او   بتیّ زمانی

»إنقحاعش را با تعبیر دیگر و به صتورتِ »دستت برداشتتنش    کلمةمفهوم    در این نمونه نیز مترجم

 است.منتق  کرده
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ی نیتازمنتد تستتتلن کتافی مترجم بر فرهنت  و زبتان مقصتتتد استتتت، تتا بتوانتد از  ابیت معتادل

گفت    توانیمدرستی انتقال دهد. اطلاعات خود کمک گرفته، معنا و مفهوم متن اصلی را به

  نیترقی دقی هنرمنتدانته عمت  کرده،  ابیت معتادل، در  البلاغتهنهج  ترجمتةدر فراینتد    الإستتتلامفیض

ی مناستتت  فارستتتی تا بد زیادی از وارد هامعادلاستتتت. او با انتخاب  را برگزیده  هامعادل

 .باشدیموی   ترجمةی مثبت  هایژگیواست که از  ن دخی  خودداری کردهکردن واژگا

 (Adaptation) . اقتباس7ـ4

 یا مورد یک آن،  موج   به  که  شتودیم یاد  فرهنگیش   »جایگزینی  عنوان  به  روش، نوع این   از

 معنتای  کته  شتتتودیم  جتایگزین   مقصتتتد  زبتان  اصتتتحلاح در  یتک  یتا  فرهنگی،  ختاص  عبتارت

 گذاردیمزبان مقصتد بر جای    خوانندگان  بر  مشتابهی  تأثیر  باًیتقر  اما ندارد،  یکستانی یاگزاره

و   ابدییم. همننین، »در این شتیوه، پیامی از طریق موقعیت مشتابه انتقال  (Baker, 1992: 31د

(.  16:  1386ی،  اردکانی  مختاراصتتتحلابات یا نهادهای فرهنگی ناف  استتتتش د  ترجمةبرای 

راهکار مناستبی برای انتقال مفاهیم فرهنگی زبان مبدأ  تواندیمه از این روش  بنابراین، استتفاد

 نمودِ کمتری دارد.  الإسلامفیض  ترجمةباشد. این مؤلفه در  

ی او بر شما هانعمت: پس از خدا بترسید و برای اداًأضدَوا لِنِعَمهِِ عَلَیکمُ  ونُوا اللهَ ولاتکَُفَاتَّقُتتت »

و   786:  1377،  الإستتلامفیضنباشتتیدش د بررشتتکو از جهت ابستتان او بر شتتما    ناستتپاستتگزار

788.) 

»أضتدادش استت.   واژة  ترجمةبرای این تکنیک ذکر کرد،    توانیمیی که  هانمونهیکی از  

استت، اما این  »أضتدادش کرده واژة»ناستپاستگزارش را جایگزین   واژة  الإستلامفیضبالا،   جملةدر  

کته    می کن یمنیستتتت. اگر بته فرهنت  لغتت مراجعته کنیم، مشتتتاهتده    معتادل، معنتای دقیق آن

کلماتی مث  دشتمن، متناقض و مفاهیمی از این دستت، معادل دقیق أضتداد در زبان فارستتی  

ی الهی از هانعمتهستتند. با توجه به اینکه در زبان فارستی برای تعبیر قدرنشتناستی نستبت به  

کار بردن معنای  استتت به جای به. لذا مترجم ترجی  دادهشتتودیمناستتپاستتی استتتفاده    کلمة
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اصتلی و اولیة أضتداد، از مفهومی استتفاده کند که استتعمال آن در زبان مقصتد مرستوم استت و 

 نگی آن محابقت دارد.با بافت فره

  لَو أَرَادَ ستُبحَانهَُ أَن یَاتَ َ بَیتهَُ الحَرَامَ وَمَشتَاعِرَهُ العِظَامَ بَینَ جَنَّاتج وَأَنهَارج وَستَه ج وَقَرَارج جمَب تتتتت »

غَّرَ قَدرَ الجَزَاءِ عَلَ  انِیالأَشتتجَارِ دَ ع ِ البَلًاالثبمَارِ... لَکَانَ قَد صتتَ د  : اگر خداون ءِی بَستتَ ِ ضتتَ

و   هایجوو   هابا ی خوی  را قرار دهد بین  هاعبادتگاهمحترم و   خانة،  خواستتیمستبحان  

... مقدار پاداش را به در دستتترسی  هاوهی می بستتیار و با هادرختی نرم و هموار، با هان ی زم

 (.797و  795ش دهمان: دی گردانیمتناس  کمی آزمای  اندک 

  کلمة استتتت. »اقتباسش استتتتفاده کرده  مؤلفة»دانیش نیز از   کلمة  ترجمةدر    الإستتتلامفیض

این واژه از   ترجمتة»دانیش در معنتای اولیته و معجمی بته معنتای »پتایینش استتتت، امتا مترجم در  

 است.، استفاده کردهشودیممعادل »در دسترسش که معادل نزدیک این کلمه محسوب  

فرمان    ،و چون آسمان دود و بخار بود  :دُخَانٌ فَالْتَحَمَتْ عُرَی أشَْرَاجهَِا  بَعْدَ إِذْ هِیَ  وَنَادَاهَاتتتت »

ش دهمتان: هم پیوستتتتته و گرد آمتدنتده  بت   ،تتا قحعتات آن کته بتا هم فتاصتتتلته بستتتیتار داشتتتتنتد  داد

 (.243ت242

  ارادة معنای لغوی »ناداهاش، »او را صدا زدش است، اما مترجم به منظور نشان دادن قدرت و  

 است.فرمان دادن استفاده کرده واژةخداوند، از  

را بعد از  آن  ةشدبستهدرهای  : اهَابِبوَأَ  صَوامِتَرتِْتا ِ  بَعْدَ الإِ فَتَقَا، وَاجهَِشْرَأَی فَالْتَحَمَتْ عُرَتت »

 (.24ش دهمان:  گشود  ،جم  شدن

کته مترجم از    می ن ی بیم»فتقش و »صتتتوامتتش را    کلمتةقبلی، دو    نمونتة  ادامتةهمننین، در  

استتتت. »فتقش بته  هتا خودداری کرده، از تکنیتک اقتبتاس بهره گرفتتهی آنفظاللّتحتت  ترجمتة

ی و مناستبت با ن ی نشت هممعنای شتکافتن و »صتوامتش نیز به معنای »ستاکتش استت، اما به دلی   

 .اندشدهش ترجمه  شدهبسته»أبوابش، به صورت »گشودش و » واژة

  : مَنْزِلَتهِِ بُدُودَ یَتَعَدَّ  لِوجِهَْتهِِ فَلمَْ  وجََّههَُیرَهُ وَیرَهُ وَدَبَّرَهُ فَاَلْحَ َ تَدْبِمَ تَقْدِا خَلَقَ فَابَکَْقَدَّرَ مَتتتتتت »

  .را محکم و استتتتوار گردانیده  و آن ،تعیین نموده  ،خداوند متعال بقا و هستتتتی آننه آفریده
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آننته که برای آن ه  بت  اختصتتتاص دادهو هریک را    ،منظم ستتتاختتهرا   آن ،پس از روی لح 

 (.241ش دهمان: خلق شده

ش را در معنای اصتلی آن به زبان مقصتد  وجََّههَُدر عبارت فو ، اگر بخواهیم فع  متعدی »

منتقت  کنیم، بتایتد اینگونته ترجمته کنیم: »آن را بته ستتتوی... روانته کردش. امتا مترجم بتا گزین   

فع ِ »اختصتاص دادنش، ستعی کرده تأثیر مشتابهی بر خوانندگان بر جای بگذارد. ضتمن اینکه  

 است.معنای آن را بسن دادهی پرداخته،  سازشفافش نیز به وجِهَْتهِِ» کلمةدر رابحه با 

در    هامقوله  ن یتریکاربردو   ن یترمهمباید به این نکته اشتتتاره کرد که تکنیک اقتباس از  

ترجمه استتت؛ چراکه همستتانی میان متن مبدأ و متن مقصتتد برقرار نیستتت و تقریباً   عرصتتة

. به همین  کندینمخوبی ادا  ی نیز همواره بق محل  را بهفظاللّتحت  ترجمةغیرممکن استت.  

کارگیری تکنیک  دلی ، در برخورد با واژگانی که مخت  یک فرهن  و زبان هستتند، با به

. کنتدیمیی را برگزیتد کته خلاء اطلاعتاتی میتان متن و مختاطت  را پر هتامعتادل  توانیماقتبتاس  

ی  فظ اللّتحت  ترجمةاستت و برای آن دستته از واژگانی که  نیز چنین عم  کرده  الإستلامفیض

استت که برای یی را برگزیدههامعادل،  شتودیمها موج  گنگی و نامفهوم شتدن ترجمه  آن

 مأنوس باشد و ابهامی برای مخاطبان باقی نماند.  زبانیفارس  خوانندة

 جهینت. 5
قاصتعه   خحبةاشتباح و   خحبة، یعنی  البلاغهنهجاز    الإستلامفیض  ترجمةدر این مقاله، بخشتی از  

الگوی پیشتنهادی وینی و داربلنه نقد و بررستی، و نتایج زیر باصت  ی  هاشتاخ بر استاس 

 شد:

  ترجمتة وینی و داربلنته قتابلیتت کتاربستتتت بر    ترجمتةگفتت الگوی نقتد    توانیم  تتتتتتت 1

  ترجمة   وةی شرا دارد؛ چراکه مترجم در فرایند ترجمه از هر دوش    البلاغهنهجاز   الإسلامفیض

استت و از غیرمستتقیم اهتمام ورزیده  وةی شت استت. اما بیشتتر به مستتقیم و غیرمستتقیم بهره برده

ی، باید گفت مترجم در ری گقرضاستت. در مبحث  ی مربوط به آن استتفاده نمودههاکی تکن 



 49 | سپیده باقری و  زادهمهین حاجی ...؛ نظری  الگوی   اساس بر  البلاغه نهج از  الإسلامفیض ترجمة بررسی

برخی از اصتتحلابات عبادی و دینی را که    استتت و تنهاکارگیری این مؤلفه افراط نکردهبه

 است.معادل مناسبی برای آن وجود ندارد، از زبان عربی وام گرفته  در زبان فارسی

، اشتراکات  شوندیمزبانی محسوب    خانوادةتتت از آنجا که زبان عربی و فارسی از یک 2

در   الإستتتلامفیض  متدارلفظزیتادی بتا یکتدیگر دارنتد. همننین، بتا در نظر داشتتتتن رویکرد  

ی در ستتتاختتار زبان مبتدأ اعمتدهترجمتة تغییرات   گفتت در فراینتد  توانیم،  البلاغهنهج  ترجمتة

ی دستتتوری زبان مقصتتد، مستتتلزم تغییرات  هایژگیواستتت و تنها در مواقعی که  ایجاد نشتتده

 است.جزهی و سححی است، این تغییرات از سوی مترجم اعمال شده

جایگزین مناستبی برای  تواندیمبرخی اصتحلابات    ترجمةی اگرچه در  بردارگرتهتتتتت 3

 است.کار برده شدهبه صورت اندک به  الإسلامفیض  ترجمةی باشد، اما در ری گقرض

تتتتت تغییر صتورت که عبارت استت از ایجاد تغییر در ستاختار زبان، بیشتترین فراوانی را  4

دارد. با توجه به اینکه هر زبانی دارای ستاختار و قواعد خاص خود استت، در برگردان یک 

.  شتودیمزبان دگرگون   شتالودةو  زدیریماز زبان مبدأ به زبان مقصتد، این قواعد درهم  متن  

و  زندیمدر واق ، مترجم در بین ترجمه، ناگزیر دستت به تغییراتی در ستاختار زبان مقصتد 

پر استتت از تغییرات    الإستتلامفیض  ترجمةهستتتند.   ریناپذاجتناباین تغییرات، ضتتروری و  

. البته مترجم در کنار  اندگرفتهراستتای خوانایی بیشتتر متن صتورت  دستتوری که همگی در 

استت. این مؤلفه در اشتکال  تغییرات اجباری، تغییرات اختیاری را نیز در ترجمه اعمال کرده

مختل ، از جملته تبتدیت  استتتم فتاعت  بته فعت ، تبتدیت  فعت  بته قیتد، تبتدیت  مفعول محلق بته قیتد یا  

 است.صفت و... نمود یافته

کنیتک تلفیق یتا تغییر بیتان نیز فراوانی درخورد توجهی دارد. بیتان معلوم بته جتای  تتتتتتت ت5

مجهول، بیان جزء به جای کُ  و بالعکس، کاستی و فزونی در ترجمه و تبدی  مفرد به جم ، 

 است.از جمله اقسام تلفیق است که برای درک بهتر متن، از سوی مترجم به کار گرفته شده

ی را مد نظر  سینوسرهاست و اص  ی تلاش فراوان کردهابیمعادلمت در قس  الإسلامفیض  تتت 6

استت. او از به کار بردن کلمات دخی  عربی خودداری کرده، ستعی نموده واژگان قرار داده

ی  تریفارست   جنبةبه کار بگیرد. به این ترتی ، ترجمه،    اشترجمهکهن و اصتی  فارستی را در 
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خواهد    زبانیفارست ر به درک بهتر متن از ستوی مخاط   و این مستئله منج  ردی گیمرا به خود  

 شد.

  ترجمة وینی و داربلنه استت و به این معناستت که برای  ةینظر  مؤلفةاقتباس هفتمین    تتتتت 7

واژگان فرهنگی که به زبان مبدأ اختصاص دارند، معادل مشابهی را در زبان مقصد جایگزین  

 .دارد  الإسلامفیض  ترجمة، کاربرد اندکی در  هامؤلفهکرد. این تکنیک نسبت به سایر 
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ی فارستتی رمان انگلیستتی  هاترجمه  ستتةیمقا(. »ارزیابی و  1389رشتتیدی، ناصتتر و فرزانه، شتتهین. د

. ص  3. ش 2. س  پژوهیزبان .اثر مارک تواین بر اساس الگوی گارسسش  شاهزاده و گدا

 .105ت57

 . تهران: انتشارات فقیه.3چ  .البلاغهنهجترجمه و شرح  (.1377ی. دنقیعل دیس، الإسلامفیض

 تهران: سمت. اصول فن ترجمه دفرانسه به فارسی(.(. 1392کمالی، محمدجواد. د

علی بهرامی و زینت     ترجمتة .و کتاربردهتا هتاهیت نظرمعرفی محتالعتات ترجمته: (.  1392متانتدی، جرمی. د

 تهران: رهنما. .تاجیک

. تهران:  1چ    اصتتتول، روش و نقتد ترجمته.هفتده گفتتار در  (.  1386ی. دمحمتدعلی،  اردکتانی  مختتار

 رهنما.

 .36. ش 9س  .محالعات ترجمه .شنقد ادبی و ترجمة ادبی(. » 1390ر. د، سالایاناری مناف

 الگوهای ارزیابی ترجمه دبا تکیه بر زبان عربی(.(. 1397، زین . داصتت ی  قاستتمنیازی، شتتهریار و  

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

  .ترجمتة مزدک بلوری و کتاوه بلوری   .بتازانتدیشتتتی ترجمته(. 1390هولمز، جیمز و لارنس، ونوتی. د

 تهران: قحره. .1چ 
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